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  بررسي فقهي و حقوقي اصل احتياط يا اشتغال
  )15/07/1397، تاريخ تصويب  15/03/1397تاريخ دريافت (

  1*دكتر منصور عطاشنه
  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز

  **بهنام اسدي
  و مدرس دانشگاهدانشجوي دكتري حقوق خصوصي 

  
  چكيده

فقيه گاهي در رجوع خود . كند فقيه براي استنباط حكم شرعي به منابع چهارگانه رجوع مي
يعني (گردد و گاه نه، يعني گاهي و البته غالباً به صورت يقيني با ظني مبشر  موفق و كامياب مي

پس تكليف . گردد ميبه كلمة واقعي شرعي نائل ) ظني كه مشارع اعتبار آن را تأييد كرده است
خواهد ولي گاهي  داند يا ظن قوي معتبر دارد كه شرع اسلام از او چه مي روشن است يعني مي
. ماند كند و بلاتكليف و مرده مي شود يعني تكليف و حكم االله را كشف نمي مأيوس و ناكام مي

زمينه دسترسي به در اين جا چه بايد كرد؟ آيا مشارع  يا عقل و يا هر دو وظيفه و تكليفي در 
تكليف حقيقي معين كرده است يا نه؟ و اگر معين كرده است چيست؟جواب اين است كه 

اي معين كرده است يعني يك سلسله ضوابط و قواعدي براي چنين شرايطي  آري شارع وظيفه
عقل نيز در برخي موارد مؤيد حكم شرع است يعني حكم استقلالي عقل نيز  معين كرده است،

شرع است و در برخي موارد ديگر حداقل ساكت است يعني حاكم استقلال ندارد و  عين كلمه
  .تابع شرع است

  
  
  

  اصل احتياط، اصل اشتغال، اصول عمليه، شبهه موضوعيه تحريميه: واژگان كليدي
                                                            

  نويسنده مسئول 1

جواز تفسير در پوشش تعديل و منع تعديل در پوشش ). 1382(مرتضي سيد زاده، قاسم-14
  164-133،شماره يك، صفحات7،مدرس علوم انساني،دورهآن

 دانشگاه(سياسي علوم و حقوق دانشكدهتفسير قرارداد،مجله ).1384(كاتوزيان،اميرناصر-15

  308-277فحات، ص0،شماره70،دوره)تهران
  عربي)ب
  .قم، نشرالبلاغه.الاشارات والتنبيهات).1375(ابن سينا،حسين بن عبداالله-16
  .، نشرآثارامام خميني قدس سرهتحريرات في الاصول ).ق1418(مصطفي خميني،سيد -17
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ،تهران.كتاب البيع). ق1421(خمينى،سيد روح اللهّ موسوى-18

 .خمينى

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات ). 1387(فخرالمحققين ،محمد بن حسن  -19
  .قم،مؤسسه اسماعيليان.القواعد

  .دارالقرآن الكريم،قم.كتاب القضاء ).1312( االله بميرزا حبيحاج رشتي، -20
قم،موسسه امام صادق عليه .الوسيط في اصول الفقه).1308(سبحاني تبريزي،جعفر -21

  .چاپ چهارم.السلام
الروضةالبهية في شرح اللمعه ).ق1430(،زين الدين بن علي الجبعي)عاملي(شهيدثاني -22

 .قم،ذوي القربي.الدمشقيه

 تهران .إيصال الطالب إلى المكاسب. )ق1422(شيرازى،سيد محمد حسينى -23

  .قم، چاپ اول .مباحث الأصول ).ق1408(صدر، محمد باقر -24
  ،موسسه دايره المعارف فقه قم.الأصول بحوث في علم ).ق1417(صدر، محمد باقر -25
  . اصفهان،چاپخانه ستاره.العده).ق1417(طوسي،ابي جعفرمحمدبن حسن -26
مركز فقه الائمة ،قم.تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيلة).1428(فاضل لنكراني،محمد -27

 .الاطهار

  قم.)طبع قديم ( معارج الأصول  ).ق1403(محقق حلى، جعفر بن حسن -28
  .قم،موسسه آل البيت.تقريرات في اصول الفقه).ق1409(ميرزاي شيرازي، محمدتقي -29
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  مجاري اصول عمليه : بخش اول
يلي براي حل گيرد كه در منابع چهارگانه فقه دل اصول عمليه زماني مورد استفاده قرار مي

رون است كه جهل و شك مكلف محور اصلي مباحث اصول عمليه . مشكل وجود نداشته باشد
زيرا اساساً تمسك به اصول چهارگانه عمليه منوط به عدم دستيابي به دليل . دهد  را تشكيل مي

ر وجود شك و جهل نسبت اجتهادي براي تبيين حكم شرعي است كه در اين صورت به خاط
اي جست كه ان هم طبق توصيه خود شارع تمسك به اصول عمليه  رع بايد راه چارهبه حكم شا

گوييم طبق توصيه خود شارع، نشانگر اين است كه استدلال براي اثبات  اين كه مي. است
حجيت اصول عمليه بايد از طريق دليل اجتهادي انجام گيرد، هرچند خود اصول دليل فقها هتي 

  .هستند
  هي چهار اصل عملي بررسي فق: بند اول

) 2اصل برائت  ) 1: اصول عمليه كه در همه ابواب فقه مورد استعمال دار و چهار مورد است
اصل استصحاب اصل سوم از اصول عمليه عبارتست از اصاله ) 4اصل احتياط  ) 3اصل تغيير  

الزامي دانيم كه مثلاً  الاحتياط و مجراي اين اصل جائي است كه تفصيلاً جنس تكليف را مي
وجوب است ولي مكلف به واجب يا حرام بر ما  دانيم كه مثلاً هست و تفصيلاً نوع آن را هم مي

هم احتياط ميسور است مثلاً علم اجمالي دارم كه يا شب اين مايع بر  مشتبه شده است و ضمناً
 من حرام است و يا آن ديگري، علم اجمالي دارم كه يا ظهر واجب است يا جمعه يا قصر يا

احتياط به اينست كه در اولي از هر دو اجتناب و در دو مثال بعدي جمع بين آنها و ... اتمام و
  .امتثال به هر دو صورت گيرد

هاي  به طور كلي گاهي دوران بين متباينين است مثل مثال: حال صورشك در مكلف به
نها را روشن مذكور و گاهي دوران بين اقل و اكثر كه در جاي خود توضيح داده و فرق اي

گاهي بحث ما راجع به متباينين است در اينجا هم گاهي شبهه موضوعيه است و منشأ . كنيم مي
شك موضوع الحكم است نه حكم شرعي و خطاب شارع و گاهي شك شبهه حكميه است 
يعني در نفس حكم شرعي شك داريم و در هريك از دو صورت گاهي شبهه تحريميه است 
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دانيم اين واجب است  رمت اين و آن است و گاهي وجوبيه است كه نمييعني دوران امر بين ح
  .شود يا آن مجموع سور در اين بخش جهار صورت مي

  اقسام شك در مكلف به: بند دوم
شبهه موضوعيه  -1: كه خود به دو صورت است] شبهة موضوئيه[شك يا در موضوع است 

شبهه  -2غيرمحصوره  ) ره  بمحصو) الف: تحريميه كه اين نيز خود به دو صورت است
داير ميان اقل ) داير ميان متباينين  ب) الف. موضوعيه وجوبيه كه اين نياز داراي دو مشكل است

كه خود نيز به دو صورت ] شبهه حكميه[و اكثر ارتباطي استفاده شده يا شك در حكم است 
) الف. شاخه دارد شبهه حكميه وجوبيه اين نيز خود دو -2شبهه حكميه تحريميه   -1: است

  استقلالي -داير ميان اقل و اكثر ارتباطي ) واير ميان متباينين  ب
  )شبهه موضوعيه تحريميه(قسم اول : بخش دوم

  :حال شبهه موضوعيه تحريميه داراي دو شعبه و دو نوع است
دو ظرف كه يكي . در رابطه با اين مورد يك مثال مي زنيم: بررسي شبهات محصوره) الف

ندانيم كدام يك نجس و كدام يك پاك  يكي پاك است و با هم اشتباه شوند و دقيقاًنجس و 
است، اما اجمالاً بدانيم كه يكي پاك و يكي نجس ست پس علم اجمالي داريم كه يك ظرف 

: در اينجا چند احتمال و چند سئوال وجود دارد. نجس كه مردد بين دو ظرف است وجود دارد
كند يعني استفاده از ظف نجس  ظرف نجس تكليف را بر ما ثابت ميآيا علم اجمالي به وجود 
يعني هر دو ظرف را بايد [هرچند دقيقاً علم به  آن نداشته باشيم؟ . در هر صورت حرام است

اي همچون اصل طهارت و برائت جاري كنيم؟  يا در هر دو طرف بايد اصول عمليه] ترك كنيم
  : شود يا اصل عملي فقط در يك ظرف جاري مي] كردتوان استفاده  يعني از هر دو ظرف مي[

اين است كه به طور كلي گاهي اطراف شبهة محصوره از مقولة واحده و : نظر شيخ انصاري
دانيم احدهما  در تحت يك ماهيت داخل هستند في المثل هر دو مايع آب هستند كه اجمالاً مي

ده آن اينكه علم اجمالي منجز حرام و ديگري حلال است تا به حال حكم اين فرض بيان ش
است و مخالف قطعيه با آن حرام است چه اينكه موافقت قطعيه با آن واجب است و گاهش 
مشخصات و اطراف شبهه از يك مقوله نبوده و در تحت يك ماهيت كليه داخل نيستند بلكه از 

   

  مجاري اصول عمليه : بخش اول
يلي براي حل گيرد كه در منابع چهارگانه فقه دل اصول عمليه زماني مورد استفاده قرار مي

رون است كه جهل و شك مكلف محور اصلي مباحث اصول عمليه . مشكل وجود نداشته باشد
زيرا اساساً تمسك به اصول چهارگانه عمليه منوط به عدم دستيابي به دليل . دهد  را تشكيل مي

ر وجود شك و جهل نسبت اجتهادي براي تبيين حكم شرعي است كه در اين صورت به خاط
اي جست كه ان هم طبق توصيه خود شارع تمسك به اصول عمليه  رع بايد راه چارهبه حكم شا

گوييم طبق توصيه خود شارع، نشانگر اين است كه استدلال براي اثبات  اين كه مي. است
حجيت اصول عمليه بايد از طريق دليل اجتهادي انجام گيرد، هرچند خود اصول دليل فقها هتي 

  .هستند
  هي چهار اصل عملي بررسي فق: بند اول

) 2اصل برائت  ) 1: اصول عمليه كه در همه ابواب فقه مورد استعمال دار و چهار مورد است
اصل استصحاب اصل سوم از اصول عمليه عبارتست از اصاله ) 4اصل احتياط  ) 3اصل تغيير  

الزامي دانيم كه مثلاً  الاحتياط و مجراي اين اصل جائي است كه تفصيلاً جنس تكليف را مي
وجوب است ولي مكلف به واجب يا حرام بر ما  دانيم كه مثلاً هست و تفصيلاً نوع آن را هم مي

هم احتياط ميسور است مثلاً علم اجمالي دارم كه يا شب اين مايع بر  مشتبه شده است و ضمناً
 من حرام است و يا آن ديگري، علم اجمالي دارم كه يا ظهر واجب است يا جمعه يا قصر يا

احتياط به اينست كه در اولي از هر دو اجتناب و در دو مثال بعدي جمع بين آنها و ... اتمام و
  .امتثال به هر دو صورت گيرد

هاي  به طور كلي گاهي دوران بين متباينين است مثل مثال: حال صورشك در مكلف به
نها را روشن مذكور و گاهي دوران بين اقل و اكثر كه در جاي خود توضيح داده و فرق اي

گاهي بحث ما راجع به متباينين است در اينجا هم گاهي شبهه موضوعيه است و منشأ . كنيم مي
شك موضوع الحكم است نه حكم شرعي و خطاب شارع و گاهي شك شبهه حكميه است 
يعني در نفس حكم شرعي شك داريم و در هريك از دو صورت گاهي شبهه تحريميه است 



13
97

یز 
 پای

م-
سو

ره 
شما

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

310

فلان ظرف آب  دانيم ي مثل اينكه اجمالاً مي. دو مقوله و هركدام در يك ماهيت داخل هستند
نجس است و يا فلان جامعه نجس است كه ظرف آب از مايعات و در شرب مستعمل است 
ولي لباس از مقوله ديگر در بس مصرف دارد و از يك وادي نيستند طبق اين مثل متوجه مي 

اند اما در  اند و در بخش اول علم اجمالي را منجز دانسته شويم كه شيخ قائل به تفصيل شده
  )نظر مرحوم صاحب حدائق نيز چنين است. (براي علم اجمالي تأثيري قائل نيستند بخش دوم

) 1: به طور كلي مقالات شي پاك يا يكي از دو طرف شبهه سه نوع است: نظر مرحوم آخند
) 2.  آيد يابد و بعد علم اجمالي مي گاهي اين ملاقات قبل از حصول علم اجمالي تحقق مي

گاهي ملاقات پس ) 3. ول علم اجمالي به نجاست احدهما استگاهي ملاقات همزمان با حص
اگر ملاقات قبل از علم اجمالي باشد يا مع العلم حاصل شود در . شود از علم اجمالي حاصل مي

شود به  شود به نجاست و اگر بعد از علم اجمالي اصل شود حكم مي اين صورت حكم مي
علم اجمالي حرام است و عقلاً نمي توان از هر  تر و بهتر يعني مخالفت با نظريه مشهور. طهارت

دو ظرف با هم استفاده كرد و همچنين موافقت با علم اجمالي به تكليف واجب است يعني 
حال برخورد . اين موارد شبهه بين دو مورد بود. توان هر دو طرف را مرتكب شد عقلاً نمي

لي قابل جمع باشد نسبت به كردن طرف سوم با يك طرف شبهه اگر اصول عمله با علم اجما
طرف سوم بايد احتياط كرد اما اگر اصول عمليه با علم اجمالي قابل جمع نباشد به طرف 

شود چون اصل سبب و مسبب مانع برائت است و شبهه از دو  ملاقات كنند احتياط جاري مي
اين ) ارياما نظر شيخ انص) (اين نظر علامه حيدري است(كند  طرف به سر طرف توسعه پيدا مي

اين است ) نظر مرحوم آخوند(اي نيست  است كه بايد برائت جدي شود چون ميان آنها ملازمه
شود و اگر ملاقات بعد علم اجمالي  كه اگر ملاقات قبل از علم اجمالي باشد احتياط جدي مي

در صورت اضطرار به ارتكاب يكي از افراد شبهه، . شود باشد اصل طهارت و برائت جاري مي
  علم اجمالي منجز است؟ آيا

شود مثلاً دو مايع دارد كه يكي  به طور كلي گاهي اضطرار به احدهما العمين حاصل مي: مثال
آب و ديگري شربتي است و او مضطر شده براي رفع عطش كه معيناً از آب استفاده كند و غير 

هر دو كاسه آب رافع عطش نيست و گاهي اضطرار به احدهما لاعلي اليقين است مثل اينكه 
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آب هستند ولي براي رفع عطش به يكي از آندو نيازمند است در هريك از اين دو صورت 
شود و گاهي همزمان با علم اجمالي و گاهي بعد  گاهي اضطرار قبل از علم اجمالي حاصل مي

شود ولي در  شود و مجموع شش صورت مي از علم اجمالي به نجاست احدهما حاصل مي
مزمان با علم حاصل شود چه به احدهماالمعين و چه غير معين در حقيق صورتيكه اضطرار ه

ملحق است به دو صورت حصول اضطرار قبل العلم و لذا نيازي به بيان ندارد و عمده بيان حكم 
  :چهار صورت ديگر است

علم اجمالي وقتي اثر دارد كه ضرورتي در : فرمايند مرحوم آخوند نظر صاحب كفايه مي-1
مانع از تأثير  رود و در يك كلام اضطرار مطلقاً و با آمدن اضطرار تأثير آن از بين ميكار نباشد 

علم اجمالي و تفخير آن است نسبت به طرف ديگر و مطلقاً يعني هرچه به احدهما المعيت و يا 
  .شوند غيرمعين، چه اضطراري قبل و چه بعد و چه معيت داشته باشند و هم افراد شبهه مباح مي

اگر اضطرار بعد از علم اجمالي : اش اينكه اند و خلاصه م شيح انصاري تفصيل دادهمرحو-2
بيايد علم اجمالي منجز است چه به اهدهماالمعين و چه احهما المخير و اگر قبل از علم اجمالي 
حاصل شده چنانچه به احد هما العين باشد مانعيت پيدا كرده و جلو تنجيز علم اجمالي را مي 

گر به احدهما لاعلي اليقين تعلق بگيرد باز مانع از تأثير نشده و نسبت به طرف ديگر گيرد ولي ا
  .جلوي علم اجمالي را نمي گيرد يعني احتياط بايد كرد

  اطراف شبهه تدريجي الحصول: بند اول
گاهي اطراف شبهة تدريجي الحصول است و حرام واقعي مردد است ميان دو يا چند امري 

شوند و  الفعل موجودند و بعضي ديگر بالقوه و در آينده تدريجاً موجود ميكه برخي از آنها ب
مولائي عبد ) الف: مثال. شوند هيچگاه همة اطراف در زمان واحد و آن واحد مجتمع نمي

داند كه آيا امروز از  خودش را از انجام كاري منع فرموده ولي امر بر عبد مشتبه شده و نمي
رسد نبايد فلان كار را انجام دهد كه  است و يا فردا كه از راه مي انجام آن كار ممنوع و منهي

  .خلاصه آينده است. يك طرف شبهه امروز و طرف ديگر فردا
بحث اين است كه همان طوريكه در امور دفعيه علم اجمالي منجز تكليف بود و موافقت 

الي منجز است و قطعيه يا احتياط واجب بود آيا در امور تدريجيه هم كذلك يعني علم اجم

فلان ظرف آب  دانيم ي مثل اينكه اجمالاً مي. دو مقوله و هركدام در يك ماهيت داخل هستند
نجس است و يا فلان جامعه نجس است كه ظرف آب از مايعات و در شرب مستعمل است 
ولي لباس از مقوله ديگر در بس مصرف دارد و از يك وادي نيستند طبق اين مثل متوجه مي 

اند اما در  اند و در بخش اول علم اجمالي را منجز دانسته شويم كه شيخ قائل به تفصيل شده
  )نظر مرحوم صاحب حدائق نيز چنين است. (براي علم اجمالي تأثيري قائل نيستند بخش دوم

) 1: به طور كلي مقالات شي پاك يا يكي از دو طرف شبهه سه نوع است: نظر مرحوم آخند
) 2.  آيد يابد و بعد علم اجمالي مي گاهي اين ملاقات قبل از حصول علم اجمالي تحقق مي

گاهي ملاقات پس ) 3. ول علم اجمالي به نجاست احدهما استگاهي ملاقات همزمان با حص
اگر ملاقات قبل از علم اجمالي باشد يا مع العلم حاصل شود در . شود از علم اجمالي حاصل مي

شود به  شود به نجاست و اگر بعد از علم اجمالي اصل شود حكم مي اين صورت حكم مي
علم اجمالي حرام است و عقلاً نمي توان از هر  تر و بهتر يعني مخالفت با نظريه مشهور. طهارت

دو ظرف با هم استفاده كرد و همچنين موافقت با علم اجمالي به تكليف واجب است يعني 
حال برخورد . اين موارد شبهه بين دو مورد بود. توان هر دو طرف را مرتكب شد عقلاً نمي

لي قابل جمع باشد نسبت به كردن طرف سوم با يك طرف شبهه اگر اصول عمله با علم اجما
طرف سوم بايد احتياط كرد اما اگر اصول عمليه با علم اجمالي قابل جمع نباشد به طرف 

شود چون اصل سبب و مسبب مانع برائت است و شبهه از دو  ملاقات كنند احتياط جاري مي
اين ) ارياما نظر شيخ انص) (اين نظر علامه حيدري است(كند  طرف به سر طرف توسعه پيدا مي

اين است ) نظر مرحوم آخوند(اي نيست  است كه بايد برائت جدي شود چون ميان آنها ملازمه
شود و اگر ملاقات بعد علم اجمالي  كه اگر ملاقات قبل از علم اجمالي باشد احتياط جدي مي

در صورت اضطرار به ارتكاب يكي از افراد شبهه، . شود باشد اصل طهارت و برائت جاري مي
  علم اجمالي منجز است؟ آيا

شود مثلاً دو مايع دارد كه يكي  به طور كلي گاهي اضطرار به احدهما العمين حاصل مي: مثال
آب و ديگري شربتي است و او مضطر شده براي رفع عطش كه معيناً از آب استفاده كند و غير 

هر دو كاسه آب رافع عطش نيست و گاهي اضطرار به احدهما لاعلي اليقين است مثل اينكه 
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مخالف قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است مطلقا؟ً يا مطلقاً واجب نيست؟ يا تفصيل در 
  كار است؟

در تدريجات نسبت به هم اطراف رجع به اصل : مرحوم آخوند صاحب كفايه فرموده-1
  .شود و علم اجمالي مؤثر نيست و ارتكاب هم اطراف جايز است مي
در تدريجات هم مثل دفعيات رجوع به اصل در : فرموده) ره(مرحوم محقق نائيني -2

  .رود از همه اطراف اجتناب كند هيچكدام از طرفين جايز نيست و بايد به تدريج كه پيش مي
مرحوم شيخ انصاري تفصيل داده مابين مواردي كه ملاك تكليف در امر متأخر و مستقبل -3

وقوع باشد و قيديت نداشته باشد كه در اين جا فرقي ظرف   از الان فعلي و تام باشد و آتيه صرفاً
با ضايعات ندارد و بايد از همه اطراف اجتناب شود و در مواردي كه ملاك الان فعلي و تام 
نيست و زمان متأخر قيديت دارد و در اصل ملاك و مفسده دخيل است در آنجا علم اجمالي 

 .جايز است منجر نيست و موافقت قطعيه واجب نيست بلكه ارتكاب

  شبهه غير محصوره: بند دوم
  :كنيم در مرحله اول به تعاريف فراواني كه براي شبهة غيرمحصوره بيان شده اشاره مي

غير محصوره : اند اي از فقهاي عظام از قبيل شهيد ثاني و صاحب مدارك فرموده عده) الف
  .داشته باشدآن است كه شمارش اطراف شبهه در آن آسان نباشد به عبارت ديگر عسر 

غيرمحصوره آن است كه : اند چنين است جناب محقق ثاني تعريفي كه ارائه نموده) ب
  .شمارش آن در زمان قليل و قصير آسان نباشد هرچند در زمان طويل دشوار نباشد

غير محصوره آن است كه عادتاً ارتكاب همه اطراف آن : مرحوم ميرزاي نائيني فرموده) ح
  .د يعني مقدور نيست كه همه را مرتكب شودبراي مكلف ممكن نباش

غير محصوره آن است كه احتمال تكليف در آن : مرحوم شيخ انصاري در رسائل فرموده) د
  .اعتنا ندارند مرحوم باشد يعني يك احتمال وهمي و ضعيفي كه عقلا عالم بدان اصلاً

وان جهت تعريفي ت نظريه بهتر همين نظريه است چون شبهه محصوره و غير محصوره را نمي
  .كند مشخص اورد بلكه حسب موارد مختلف فرق مي
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نظر شيخ انصاري چنين است كه عندالمشهور در شبهة غير محصوره اصاله البرائه جاري 
سيرة ) 2اجماع  ) 1شود نه اصاله الاحتياط و براي اثبات اين مطلب چند دليل آورده كه  مي

  روايات) 3عمليه عقلا  
  .ر شبهة غير محصوره موردنظر اكثر اصوليون استجريان اصل برائت د

  شبهة حكمية تحريمه: بند سوم
قسم اول پيرامون شبهة موضوعية تحريميه بود كه از اهميت بيشتري برخوردار بود و لذا اول 

و اينك قسم دوم از اقسام شك در . ذكر شد و در دو نوع محصوره و غير محصوره برسي شد
يه است يعني شك ما در حكم شرعي است آن هم حكم مكلف به شبهة حكمية تحريم

همانگونه كه . دانيم آيا فلان عنوان در اسلام حرام است يا فلان عنوان ديگر تحريفي كه نمي
كراراً تا به حال گفته شده در شبهة حكميه گاهي منشأ شبهه فقدان نص است يعني صرفاً 

صلوه ظهور در روز جمعه حرام است و گويند مثلاً در نامه غيبت  ايم كه نصف است مي ديده
. گويند جمعه خرام است و مانعي بر يقين نداريم لذا امر بر ما مشتبه شده است نصف ديگر مي

دانيم معناي  به گاهي منشأ شبهه جمال دليل است مثل اينكه گويند غنا حرام است ولي ما نمي
نشأ شبهه تعارض دو نص غنا چيست؟ آيا صوت مطرب را گويند؟ يا صوت مرجع را؟ گاهي م

است مثلاً نصي دلالت كرده بر اينكه مراد صوت مطرب است و ديگر گفته منظور از عناء 
  .صوت مرجع است

نظر علامه حيدري چنين است كه حكم شك در مكلف به درجايي كه علت شك فقدان -1
همه افراد را  دليل يا اجمال دليل باشد مانند حكم شبهه موضوعيه تحريمه بايد احتياط نمود و

بايد تغيير جاري كرد يعني  مشتبه را ترك كرد اما اگر علت شك تعارض دليل باشد ظاهراً
  .تواند هركدام را خواست انجام دهد مكلف مي

در شبهة حكميه تحريمه همه جا شبهه مصوره است و ما سراغ نداريم موردي را كه به 
  .صورت غيرمحصوره باشد

  وضوعيه جوبيه مردد ميان دو چيز متباينشبهة حكميه و م: بند چهارم
نوع اول از انواع چهارگانه شبهات وجوبيه پيرامون شبهة وجوبيه حكميه دوران بين متباينين 

) 1: سه مسئله داشتيم) آن هم محصوره(است و همان طوري كه در شبهة حكميه تحريميه 

مخالف قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است مطلقا؟ً يا مطلقاً واجب نيست؟ يا تفصيل در 
  كار است؟

در تدريجات نسبت به هم اطراف رجع به اصل : مرحوم آخوند صاحب كفايه فرموده-1
  .شود و علم اجمالي مؤثر نيست و ارتكاب هم اطراف جايز است مي
در تدريجات هم مثل دفعيات رجوع به اصل در : فرموده) ره(مرحوم محقق نائيني -2

  .رود از همه اطراف اجتناب كند هيچكدام از طرفين جايز نيست و بايد به تدريج كه پيش مي
مرحوم شيخ انصاري تفصيل داده مابين مواردي كه ملاك تكليف در امر متأخر و مستقبل -3

وقوع باشد و قيديت نداشته باشد كه در اين جا فرقي ظرف   از الان فعلي و تام باشد و آتيه صرفاً
با ضايعات ندارد و بايد از همه اطراف اجتناب شود و در مواردي كه ملاك الان فعلي و تام 
نيست و زمان متأخر قيديت دارد و در اصل ملاك و مفسده دخيل است در آنجا علم اجمالي 

 .جايز است منجر نيست و موافقت قطعيه واجب نيست بلكه ارتكاب

  شبهه غير محصوره: بند دوم
  :كنيم در مرحله اول به تعاريف فراواني كه براي شبهة غيرمحصوره بيان شده اشاره مي

غير محصوره : اند اي از فقهاي عظام از قبيل شهيد ثاني و صاحب مدارك فرموده عده) الف
  .داشته باشدآن است كه شمارش اطراف شبهه در آن آسان نباشد به عبارت ديگر عسر 

غيرمحصوره آن است كه : اند چنين است جناب محقق ثاني تعريفي كه ارائه نموده) ب
  .شمارش آن در زمان قليل و قصير آسان نباشد هرچند در زمان طويل دشوار نباشد

غير محصوره آن است كه عادتاً ارتكاب همه اطراف آن : مرحوم ميرزاي نائيني فرموده) ح
  .د يعني مقدور نيست كه همه را مرتكب شودبراي مكلف ممكن نباش

غير محصوره آن است كه احتمال تكليف در آن : مرحوم شيخ انصاري در رسائل فرموده) د
  .اعتنا ندارند مرحوم باشد يعني يك احتمال وهمي و ضعيفي كه عقلا عالم بدان اصلاً

وان جهت تعريفي ت نظريه بهتر همين نظريه است چون شبهه محصوره و غير محصوره را نمي
  .كند مشخص اورد بلكه حسب موارد مختلف فرق مي
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ئله شبهة حكميه تعارض نصين همان احكاميكه در سه مس) 3اجمال نص  ) 2فقدان نص  
اگر منشأ : در اين سه مسئله شبهه حكميه وجوبيه هم هست و آن اين گونه. تحريميه بيان شد

شبهه فقدان يا اجمال نص يا دليل باشد بايد احتياط كرد و به عبارت ديگر مخالف قطعيه با اين 
احتياط و با اين تفاوت كه در شبهه تحريمه . علم اجمالي مردم و موافقت قطعيه واجب است

موافقت قطعيه به اين بود كه از جميع اطراف شبهه اجتناب كنيم ولي در شبهه جوبيه احتياط به 
  )نظر علامه حيدري و مشهورين. (اين است كه جميع اطراف را به جا آوريم

اند و آن اينكه به  جناب محقق قمي ره و محقق خوانساري ره با مشهور مخالفت كرده-1
ات و جوبيه علم اجمالي منجز تكليف بود و مخالفت قطعيه حرام و عقيدة مشهور در شبه

موافقت قطعيه واجب شد ولي به عقيدة اين دو بزرگوار علم اجمالي مؤثر نيست و موجب 
نوع دوم از انواع چهارگانه شبهات . شود و موافقت با آن واجب نيست فعليت و تنجز واقع نمي

. بيه موضوعيه و دوران بين متباينين يا متباينات استوجوبيه پيرامون علم اجمالي و شبهه وجو
علم اجمالي داريم كه يك نمازي از ما فوت شده ولي مردد است بين نماز صبح و نماز : مثال

علم اجمالي داريم كه يك از دو ساق   ظهر و منشأ شبهه امور خارجيه نه خط بشارع يا مثلاً
  .دانيم ب است ولي تفصيلي نمينجس است و نماز خواندن با يكي از آن دو واج

حكم شبهة وجوبيه موضعيه همانند حكم شبهة تحريمه موضوعيت است و آن عبارتند از 
اينكه مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است و بايد احتياط كرد با اين تفاوت كه در 

يا انجام همه شبهه تحريمه احتياط در ترك مشتجعين بود و در شبهه وجوبيه احتياط به فعل 
  .اطراف است
  شبهة حكميه وجوبيه و دوران بين اقل و اكثر ارتباطي: بند پنجم

نوع سوم از انواع اربعة شبهة وجوبيه پيرامون شبهة حكميه وجوبيه و دوران بين اقل و اكثر 
دانيم يا مشارع مقدس اقل را در حق ما واجب فرموده و يا اكثرً  ارتباطي است كه اجمالاً مي

  :اين مسئله خود شعب مختلفي دارد: دانيم تفصيلاً نميولي 
  دانيم كه آيا مهره جزء نماز هست يا نه؟ مثلاً نمي –شك در جزئيت خارجه )1
  دانيم كه نماز با استقبال واجب است يا بدون آن؟ مثلاً نمي –شك در شرطيت خارجيه )2
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و نماز به مقيد به عدم آن  مثلاً شك كنيم آيا غيبت مكان مانع از هست –شك در مانعيت ) 3
  واجب است يا مانع؟

  شك در قاطعيت آيا شرب جزئمه واحد يا اكل لقمه واحده قاطع است يا خير؟)4
مثل اينكه شك كنيم كه آيا مطلوب مولي جنس است  –شك در قيوميت و جزئيت ذهنيه ) 5

  .يا نوع
شك مابين جزئيت،  در هر يك از اين صور: گوييم  حال پس از عنايت به سور مسئله مي

  :و به عبارت ديگر دوران بين اقل و اكثر سه مسئله دارد... مشروطيت، مانعيت 
گاهي منشأ  -3گاهي منشأ شبهه اجمال نص است و  -2. گاهي منشأ شبهه فقدان نص است-1

  .شبهه تعارض در نص است
  :د دارددر رابطه با دوران بين اقل و اكثر و فقدان نص و اجمال نص چند نظريه وجو

اكثر فقهاء عامه و خاصه، متقدم و متأخر عقيده دارند به اينكه اقل را كه متيقن است بايد )1
انجام داد و نسبت به اكثر اصل برائت از جزئيت و مشروطيت و مانعيت در قيديت جاري 

  .شود و اتيان اكثر لازم نيست مي
برائت عقليه و هم تقليد هر دو اكثر واجب نيست و نسبت به اكثر هم : شيخ انصاري فرموده)2

  .قابل جريان است
مرحوم محقق سبزواي صاحب الذخيره و كفاياالاحكام و مرحوم شريف العلماء مازندراني )3

برآنند كه در دوران بين اقل و اكثر، اكثر واجب است و بايد نماز با سوره را به جا آوريم به و 
  .اقل قناعت نكنيم

اندن ميان برائت  پيروي از مرحوم محقق نائيني تفصيل دادهمرحوم آخوند خراساني به ) 4
اند مجراي اصاله الاحتياط است و بايد اكثر اتيان كرد ولي  از نظر عقلي فرموده –عقلي و نقليه 

  .از حيث نقلي مجراي اصل برائت است
 تفصيل ديگري داده و آن اينكه از نظر عقلي نسبت به اكثر: طبق نقل مرحوم شيخ انصاري)5

  .شود ولي از نظر نقلي مجراي اصاله الاحتياط است اصل برائت جاري مي
  :در رابطه با دوران بين اقل و اكثر و تعارض در نص

ئله شبهة حكميه تعارض نصين همان احكاميكه در سه مس) 3اجمال نص  ) 2فقدان نص  
اگر منشأ : در اين سه مسئله شبهه حكميه وجوبيه هم هست و آن اين گونه. تحريميه بيان شد

شبهه فقدان يا اجمال نص يا دليل باشد بايد احتياط كرد و به عبارت ديگر مخالف قطعيه با اين 
احتياط و با اين تفاوت كه در شبهه تحريمه . علم اجمالي مردم و موافقت قطعيه واجب است

موافقت قطعيه به اين بود كه از جميع اطراف شبهه اجتناب كنيم ولي در شبهه جوبيه احتياط به 
  )نظر علامه حيدري و مشهورين. (اين است كه جميع اطراف را به جا آوريم

اند و آن اينكه به  جناب محقق قمي ره و محقق خوانساري ره با مشهور مخالفت كرده-1
ات و جوبيه علم اجمالي منجز تكليف بود و مخالفت قطعيه حرام و عقيدة مشهور در شبه

موافقت قطعيه واجب شد ولي به عقيدة اين دو بزرگوار علم اجمالي مؤثر نيست و موجب 
نوع دوم از انواع چهارگانه شبهات . شود و موافقت با آن واجب نيست فعليت و تنجز واقع نمي

. بيه موضوعيه و دوران بين متباينين يا متباينات استوجوبيه پيرامون علم اجمالي و شبهه وجو
علم اجمالي داريم كه يك نمازي از ما فوت شده ولي مردد است بين نماز صبح و نماز : مثال

علم اجمالي داريم كه يك از دو ساق   ظهر و منشأ شبهه امور خارجيه نه خط بشارع يا مثلاً
  .دانيم ب است ولي تفصيلي نمينجس است و نماز خواندن با يكي از آن دو واج

حكم شبهة وجوبيه موضعيه همانند حكم شبهة تحريمه موضوعيت است و آن عبارتند از 
اينكه مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است و بايد احتياط كرد با اين تفاوت كه در 

يا انجام همه شبهه تحريمه احتياط در ترك مشتجعين بود و در شبهه وجوبيه احتياط به فعل 
  .اطراف است
  شبهة حكميه وجوبيه و دوران بين اقل و اكثر ارتباطي: بند پنجم

نوع سوم از انواع اربعة شبهة وجوبيه پيرامون شبهة حكميه وجوبيه و دوران بين اقل و اكثر 
دانيم يا مشارع مقدس اقل را در حق ما واجب فرموده و يا اكثرً  ارتباطي است كه اجمالاً مي

  :اين مسئله خود شعب مختلفي دارد: دانيم تفصيلاً نميولي 
  دانيم كه آيا مهره جزء نماز هست يا نه؟ مثلاً نمي –شك در جزئيت خارجه )1
  دانيم كه نماز با استقبال واجب است يا بدون آن؟ مثلاً نمي –شك در شرطيت خارجيه )2
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تا به حال راجع به فقدان نصل  اجمال آن گفت و گو شد حال اگر منشأ شبهه تعارض در نص 
واحد به ما مشبته باشد مثلاً حديثي گفته سوره واجب است و حديث ديگر گفته واجب نيست 

شده كه نماز با سوره واجب است يا بدون آن چه بايد كرد؟ ظاهر تعبيرات مشهور اين است 
  ).مبني بر تخيير(كه الحكم هو التخيير 

كند به اينكه اگر يك مطلق يا عام سليم زا معارضي  اما شيخ انصاري مطلب را تقسيم مي
رسد  كنند و نوبت مي متعارضين تساقط مي. يمگوي داشتيم كه نوبت به تخيير نمي رسد بلكه مي

اما اگر دليل اجتهادي سالم از معارض در كار . به مراجعه به آن مطلق يا عام سالم از معارض
دانيم بر  اند و الان نمي نبود مثل اينكه ما قائل بوديم كه الفاظ عبادات براي تصحيح وضع شده

در اين صورت خطاب مجمل شده و قابل  شود يا نه نماز بدون سوره لفظ صلوه اطلاق مي
مانند و بس و  تمسك نيست و وجودش نسبت به سوره مثل عدم است بناچار متعارضين مي

  .حكم تخيير خواهد بود
  شبهه موضوعيه و جوبيه و دوران بين اقل و اكثر ارتباطي: بند ششم

ن بين اقل و اكثر نوع چهارم از انواع شبهه وجوبيه پيرامون شبهة موضوعيه وجوبيه و دورا
در اينكه آيا احتياط لازم است و بايد اكثر را به جا آوريم يا نه؟ چند نظريه . ارتباطي است
  :وجود دارد

بايد احتياط كرد و اتيان اكثر نمود و جاي اجرا برائت نسبت به : فرمايد شيخ انصاري مي-1
  .اكثر نيست نه برائت عقلي و نه نقلي

ت كه قائل به تفصيل شده است بدين گونه كه اگر شك ما در نظر علامه حيدي چينن اس-2
تحصيل كنندة واجب يا شك در محصل عنوان يا در محصل عرض باشد بايد احتياط كرد و 
اكثر را به جا آورد و حكم اينجا مثل حكم شبهه حكميه است مثل اين حالت، جايي كه روزة 

شود و يا  عنوان با سي روز محقق مييك ماه مابين در هلال واجب است و شك كنيم كه اين 
اما اگر شك ما در تحصيل اين عناوين نباشد . بايد احتياط كرد بيست و نه روز؟ در اينجا حتماً

بلكه صرفاً شك در اطاعت و امتثال است مثلاً اگر بدانيم كدام تمام علومهاي شهر يعني 
ز كدام نشود، تكليف ساقط اي كه اگر يك نفر از آنان ني مجموعة آنان واجب است به گونه
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. در صورتي كه كدام زيد را واجب ندانيم] كنيم يعني نسبت به اكثر برائت جاري مي[شود  نمي
اگر . اما اگر زيد را جزء علوي بدانيم و احترام او را واجب بدانيم بايد اصل احتياط جاري كرد

وان مأكول اللهم است يا شك در مانعيت باشد مثلاً در لباس نمازگزار شك شود كه آيا از حي
  :خير
  .جناب شيخ انصاري قائل به جريان اصل برائت عقلي و نقلي هستند-1
  .داند جناب علامه حيدري نيز قائل به اصل برائت و جواز كار مي-2

  نتيجه گيري
  :خلاصه مطلب از اول اصاله الاحتياط تا به آخر اين است كه

ته باشيم و شك ما در مكلف به باشد و احتياط هرگاه علم اجمالي به اصل تكليف الزامي داش
هم ممكن باشد در اين صورت به طور كلي با شبهه تحريميه است يا وجوبيه و شبهه تحريميه با 
موضوعيه است يا حكميه و شبهة موضوعيه هم يا محصوره است يا غير مهم ره و اينك احكام 

  .اين اقسام
تياط كرد و از همه اطراف شبهه اجتناب نمود و بايد اح: در شبهة موضوعيه محصوره تحريميه

در شبهة حكميه هم اگر منشأ .در شبهة غير محصره احتياط و اجتناب از همه اطراف لازم نيست
شبهه فقدان يا اجمال نص باشد باز بايد احتياط كرد و از همة اطراف شبهه اجتناب كرد و اگر 

ان نيز يا حكميه بود يا : ا شبهه وجوبيهمنشأ شبهه تعارض در نص باشد حكم تخيير است و ام
  :موضوعيه و در هركدام يا تردد بين المتباينين بود و يا اقل و اكثر ارتباطي و يا غير ارتباطي

نسبت به اكثر اصل برائت جاري شد بالاتفاق و در دوران بين : در اقل و اكثر غير ارتباطي
راف را مرتكب شد لا فرق بين شبهه متباينين حكم اين شد كه بايد احتياط كرد و همة اط

حكميه و موضوعيه و در دوران بين اقل و اكثر ارتباطي هم اگر شبهه كليه باشد به عقيدة اكثر و 
شود ولي به عقيده علامه حيدري در باب فقدان نص  اشهر نسبت به اكثر اصل برائت جاري مي

ن احتياط را برگزيدند و در اندن ميان شك در محصل واجب و عنوا يا اجمال نص تفصيل داده
اما در شبهة موضوعيه اگر شك در محصل واجب يا . اند تعارض دو نص حكم به تخيير داده

  .داند عنوان باشد بايد احتياط كرد و اگر در غير آن باشد اصل برائت را اقوي مي

تا به حال راجع به فقدان نصل  اجمال آن گفت و گو شد حال اگر منشأ شبهه تعارض در نص 
واحد به ما مشبته باشد مثلاً حديثي گفته سوره واجب است و حديث ديگر گفته واجب نيست 

شده كه نماز با سوره واجب است يا بدون آن چه بايد كرد؟ ظاهر تعبيرات مشهور اين است 
  ).مبني بر تخيير(كه الحكم هو التخيير 

كند به اينكه اگر يك مطلق يا عام سليم زا معارضي  اما شيخ انصاري مطلب را تقسيم مي
رسد  كنند و نوبت مي متعارضين تساقط مي. يمگوي داشتيم كه نوبت به تخيير نمي رسد بلكه مي

اما اگر دليل اجتهادي سالم از معارض در كار . به مراجعه به آن مطلق يا عام سالم از معارض
دانيم بر  اند و الان نمي نبود مثل اينكه ما قائل بوديم كه الفاظ عبادات براي تصحيح وضع شده

در اين صورت خطاب مجمل شده و قابل  شود يا نه نماز بدون سوره لفظ صلوه اطلاق مي
مانند و بس و  تمسك نيست و وجودش نسبت به سوره مثل عدم است بناچار متعارضين مي

  .حكم تخيير خواهد بود
  شبهه موضوعيه و جوبيه و دوران بين اقل و اكثر ارتباطي: بند ششم

ن بين اقل و اكثر نوع چهارم از انواع شبهه وجوبيه پيرامون شبهة موضوعيه وجوبيه و دورا
در اينكه آيا احتياط لازم است و بايد اكثر را به جا آوريم يا نه؟ چند نظريه . ارتباطي است
  :وجود دارد

بايد احتياط كرد و اتيان اكثر نمود و جاي اجرا برائت نسبت به : فرمايد شيخ انصاري مي-1
  .اكثر نيست نه برائت عقلي و نه نقلي

ت كه قائل به تفصيل شده است بدين گونه كه اگر شك ما در نظر علامه حيدي چينن اس-2
تحصيل كنندة واجب يا شك در محصل عنوان يا در محصل عرض باشد بايد احتياط كرد و 
اكثر را به جا آورد و حكم اينجا مثل حكم شبهه حكميه است مثل اين حالت، جايي كه روزة 

شود و يا  عنوان با سي روز محقق مييك ماه مابين در هلال واجب است و شك كنيم كه اين 
اما اگر شك ما در تحصيل اين عناوين نباشد . بايد احتياط كرد بيست و نه روز؟ در اينجا حتماً

بلكه صرفاً شك در اطاعت و امتثال است مثلاً اگر بدانيم كدام تمام علومهاي شهر يعني 
ز كدام نشود، تكليف ساقط اي كه اگر يك نفر از آنان ني مجموعة آنان واجب است به گونه
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  منابع و ماخذ
  فارسي)الف

  .انتشارات سمت تهران،.اصول فقه كاربردي).1396(قافي حسين،شريعتي سعيد-1
  .تهران ،شركت سهامي انتشار.قواعد عمومي قراردادها).1395(كاتوزيان،ناصر-2
 قوانين در استصحاب كاربرد ).1390(ابهري،حميد،ايزدي فرد، علي اكبر،قاضي،حسين-3

  4،شماره2ايران،مجله فقه وحقوق اسلامي،دوره مدني
مسكوني،  املاك اجاره در پيش پول ماهيت).1394(سلطان احمدي جلال،منائي حميد-4
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